
حمیدرضــا عظیمی- تاریخ روی پرده نقره‌ای جان گرفته اســت. 
صحنه‌ها پشت سر هم می‌روند و می‌آیند و انگار سنواتی از خاطراتی 
خیلی پیش، جلوی چشم ما جان می‌گیرد. آدم‌ها وارد صحنه می‌شوند 
و آنچه بر ذمه آنهاســت انجام می‌دهند و می‌روند؛ نقش ایفا می‌کنند 
اما گویی هیچ پرده‌ای بین واقعیت، خیال و تصاویر نیست. انگار کسی 

توی ذهن، شعر حمید مصدق را دارد زمزمه می‌کند که: 
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست 

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
علی حاتمی به قول مصدق؛ خرم است چون او نغمه‌ایست که مردم به 
یاد سپرده‌اند. بعید است کسی هزاردستان او را ببیند و زبان به تمجید 
نگشاید. یا دلشدگان را یا دیگر آثار او که هم پایی در خیال دارند و هم 
دستی در تاریخ. تاریخی که هیچ جذابیتی در شکل علمی خود برای 
مخاطب ندارد. علی حاتمی تاریخ را با روایتی که خود رد آن می‌دید، 

زنده کرد و روی پرده‌ها برد
هزار دستان

مردمانــی از کوچه و بازار، که علی حاتمی را به یاد دارند، یا شــاید 
حتی نام او را نداند؛ با هزاردستان او را شناختند. سریالی که در زمان 
خود، هیچ بدیلی نداشــت )هر چند قبل و بعدش دائی‌جان ناپلئون، 
سربداران، گرگ‌ها، پاییز صحرا و ... پا توی جعبه جادویی گذاشتند( و 
مردم را بی‌هیچ حرف و خدیصی پای تلویزیون می‌نشاند و فردای روز 
نمایش هم درباره‌اش حرف زده می‌شــد. سریالی که حاتمی از سال 
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ برای ساخت آن وقت گذاشت و  ۸ سال از عمر خود را 
برای به آن صرف کرد. این سریال بی‌هیچ تردیدی فصلی نو از چنین 
تولیداتی را در کشــور باب کرد. در یک نمونه، ساخته‌شــدن شهرک 
ســینمایی غزالی  از دستاوردهای این ســریال است؛ شهرکی که به 
گفته خود علی حاتمی، »زمان شروعش جوان بوده و وقتی تمام شده 
پیرمردی« از شهرک بیرون آمده‌است. در این شهرک محله‌های اصلی 
و قدیمی تهران با زیربنای ۷هزار مترمربع ساخته شده و ۳۰هزار متر 
مربع به خیابان لاله‌زار و میدان توپخانه اختصاص یافته‌است؛ آن هم به 
گونه‌ای که نمای بیرونی ساختمان‌ها قابل جابه‌جا شدن باشد و بتوان 

هر عمارت را به بنایی دیگر تبدیل کرد.
اما آن طور که اهل سینما و مطلعین گفته‌اند، فیلمنامه هزاردستان ۸ 
تا ۱۰ بار بازنویسی شده است. همه اینها به زعم خود حاتمی باعث شد 
که فرم لایه‌لایه و هزارویک‌شبیِ کار از بین برود. حتی ماجرای عشق 
رضا خوشنویس به دختر استادش به کلی از بین رفت. به گفته‌ای ۱۱ 
ســاعت از سریال »هزاردستان« سانسور و خیلی از صحنه‌ها کم شد. 
گرچه این حذفیات هم‌اکنون در آرشــیو صدا و سیما وجود دارد و در 

نسخه‌های پخش شده مختلف، صحنه‌هایی کم و زیاد می‌شود. 
هزاردســتان هر چند داســتان زندگی رضا خوشــنویس است اما رضا 
خوشنویسی عملا در تاریخ وجود نداشته است. او شخصیتی تخیلی مبتنی 
بر شخصیتی تاریخی به‌نام کریم دواتگر است و نظریه توطئه‌ای مبنی بر 
دست داشتن شخصیتی به نام خان مظفر در وقایع پشت پرده سیاسی و 

اجتماعی ایران در دوران قاجار و پهلوی را روی صحنه برده است. 
دلشدگان

روزی که دلشــدگان علی حاتمی را دیدم، محوی موسیقی این فیلم 
و صحنه‌های ناب عشــق دختر نابینایی شدم که از پی صدا می‌رفت. 
دلشدگان برداشتی آزاد و شخصی از سه داستان واقعی در زمان قاجار 
اســت که در آن گروهی از نوازندگان ســازهای ایرانی برای پر کردن 
صفحه موسیقی به خارج از کشور سفر می‌کنند. نخستین داستان به 
سفر نوازندگان مشهور موسیقی ایران به شهر پاریس در سال ۱۲۸۶ 
خورشیدی در دوران محمدعلی‌شاه قاجار به سرپرستی آقاحسینقلی 
برای ضبط صفحه موسیقی مربوط می‌شود. دومین داستان نیز سفر 
گروهی از هنرمندان برای ضبط صفحه به شــهر لندن با پشــتیبانی 
یک بازرگان ارمنی به نام هامبارســون اســت که پس از بازگشت از 
لندن میان وی و هنرمندان مشکلاتی به‌وجود می‌آید و قرارداد ضبط 
فسخ می‌شود. سومین داستان نیز سفر گروهی دیگر از موسیقی‌دانان 
به همین منظور به شــهر تفلیس در ســال ۱۲۹۳ خورشیدی است. 
ســفر سوم در دوران احمدشاه قاجار رخ می‌دهد. در این سفر حسین 
طاهرزاده، ابوالحســن اقبــال‌آذر، درویش‌خان، باقرخان رامشــگر، و 
عبدالله دوامی همراهان سفر هســتند که معروف است درویش‌خان 
برای هزینه‌های این ســفر خانه خود را گرو بانک گذاشته‌اســت. آثار 
ضبط شده در این سفر به سبب وقوع جنگ دوم جهانی به‌طور کامل 

به ایران نمی‌رسند.
در فیلم دلشــدگان نیز )که برداشــتی از هر سه ســفر برای ضبط 
موسیقی اســت( یکی از تاجران ایرانی_ارمنی به‌عنوان واسطه دربار 
احمدشاه قاجار و هنرمندانی غیروابسته به دولت می‌شود تا ایشان با 
هزینه کمپانی هند شرقی برای ضبط صفحه به پاریس بروند. در این 
ســفر تاجر ایران به عهد خود وفــا نمی‌کند و نهایتاً هنرمندان توافق 
می‌کنند که هزینه ضبط موسیقی را خودشان بپردازند تا این میراث 
برای همیشه باقی بماند. در این سفر هر کس خاطرات گذشتهٔ خود را 
به‌نوعی مرور یا بازگو می‌کند و سرانجام خوانندهٔ گروه به نام طاهر )با 
بازی امین تارخ( دلباختهٔ شاهزادهٔ نابینای ترُک )با بازی لیلا حاتمی( 

می‌شود و در غربت جان می‌سپارد.
بخش شورانگیز این فیلم موسیقی آن است. طبیعی هم هست وقتی 
داستان فیلم درباره موسیقی ایرانی است، معلوم است که بخش‌هایی 
از نوازندگــی خــاص و روایاتی از فرهنگ اهالی موســیقی در دوران 
قاجار، به دســت دهد. این صحنه‌ها با توانایــی منحصر به فرد علی 
حاتمــی در خلق فضاهــای قدیمی همراه شده‌اســت. و برای ضبط 

تصاویر پاریس راهی کشــور مجارستان شهر بوداپست شد. همچنین 
می‌توان موســیقی این فیلم را، که ســاخته حسین علیزاده است، به 
عنوان یکی از نقاط قوت آن برشــمرد. این موســیقی با صدای آواز 
محمدرضا شجریان همراه شده‌است، که به‌جای خوانندهٔ فیلم-امین 
تارخ- خواند؛ ولی اجازهٔ لب‌خوانی به او داده نشد. به همین خاطر در 
صحنه‌های تصنیف خوانی فیلم هرگز نمای بسته از خواننده نمایش 
داده نشد. تک‌خوانی امین تارخ که پس از دل باختن به شاهزاده ترک 
)لیلا حاتمی( خوانده می‌شود از به یاد ماندنی‌ترین لحظات فیلم است. 
بر پایه گفته‌های حســین علیزاده در مستند )معلم بی استاد( دربارهٔ 
زندگــی علی حاتمی، همه شــعرهای تصنیف‌ها در فیلم و اثر صوتی 
دلشدگان در نشــر دل آواز، سروده علی حاتمی هستند؛ و در نهایت 
فریدون مشــیری شعرها و آهنگ‌های فیلم را بررسی و بازبینی کرد. 
آوازها و تصنیف‌های ساخته‌شده برای این فیلم، بعدا در آلبومی به نام 

دلشدگان منتشر شد.
مادر

علی حاتمی فیلم خوبی مثل کمال‌الملک را هم ساخته است اما از دید 
این قلم، مادر چیز دیگری است و بعید است آن دیالوگ معروف »مادر 

مرد از بس که جان ندارد« را کسی نشنیده باشد. 
مادر سال ۱۳۶۸ به کارگردانی حاتمی ساخته شد و در هشتمین دوره 
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بهمن ماه ۱۳۶۸ به نمایش درآـمد. 
علی حاتمی، علاوه بر کارگردانی و نویسندگی، طراحی صحنه و لباس 
فیلم مادر را بر عهده داشــته است. برای فیلم مادر دو پوستر توسط 

مرتضی ممیز و ابراهیم حقیقی طراحی شد.
داســتان فیلم هم از این قرار بود که پیرزنی که در سرای سالمندان 
زندگــی می‌کند به خانه برمی‌گردد تا روزهــای پایانی عمرش را در 
خانــه‌اش و کنار فرزندانش که هر کدام گوشــه‌ای بــه زندگی خود 
مشــغولند بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه، فرزندان را به دور هم 
جمع می‌کند و در این مجال فیلم به معرفی شــخصیت‌های داستان 
می‌پردازد. مادر که در آسایشگاه سالمندان به سر می‌برد به ۶ فرزندش 
اطلاع می‌دهد که می‌خواهد در آخریــن روزهای باقیمانده عمرش، 
آنها را در خانه قدیمی پــدری ببیند. فرزندان که هر کدام با دیگری 
بــه دلیلی اختلاف دارنــد، بار دیگر گرد هم آمــده، خاطرات روزگار 
خوش کودکی‌شان را تجدید می‌کنند و در همین حال شاهد تدارک 
مشتاقانه مادر برای ســفرش به دیار باقی می‌شوند. اما اینها داستان 
مکتوبی اســت که ما می‌گوییم. باید فیلم را دید و فهمید که حاتمی 

چه می‌گوید. 
یک روایت

ســال ۱۳۷۰ »علی حاتمی« روبروی »منوچهر نوذری« نشســت و 
هشدار داد که »اگر ما تصویر خیلی صریح و روشنی از مردم ایران به 
مردم دنیــا ارائه نکنیم، آن‌ها برای ما اراه خواهند کرد«. اکنون بیش 
از 33 ســال از آن روزها می‌گذرد، حاتمی و نوذری دیگر در میان ما 
نیســتند و پیش‌بینی کارگردان نامدار ایرانی ظاهرا به وقوع پیوسته‌ 

است.
حاتمی آن گفت‌وگو به خیلی چیزها اشاره کرد. او درباره فیلم‌های بعد 
از انقلابش گفت: در این کارها بیشــتر به زمینه کار هنری پرداختم، 
در »هزاردســتان« خوش‌نویســی، در »کمال‌الملک« نقاشــی و در 

»دلشدگان« به موسیقی پرداختم.
او آن زمان که تا این حد به تاریخ معاصر اهمیت داده نمی‌شد، گفته 
بود: کاری که این روزها فکر می‌کنم لازم اســت به‌وســیله من انجام 
شــود، پرداختن به تاریخ معاصر ایران اســت. خاطره‌هایی که رجال 
قدیمی می‌نویســند یا مطالبی که مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته 

است.
علی حاتمی ســپس ادامه داده بود: »اگر مــا تصویر خیلی صریح و 
روشــنی از مردم ایران به مردم دنیا ارایــه نکنیم، آن‌ها برای ما ارایه 

خواهند کرد«.
منوچهــر نوذری در بخشــی از این گفت‌وگو خطــاب به علی حاتمی 
می‌گوید: شــما وقتی فیلم‌هایی می‌سازید که به تاریخ چسبیده است، 
بلافاصله بعد از نمایــش آن عده‌ای می‌گویند حاتمی تاریخ را تحریف 
کرده و در آن دســت برده است؛ البته من در حد بضاعتم پاسخ داده‌ام 
که سینما قابل گذشت است و تغییراتی می‌خواهد تا کار را شیرین کند 
و جاهایی در تاریخ اســت که اگر آن را نشان دهیم فیلم می‌افتد و کار 

کارگردان و نویسنده است تا کار را جذاب کند. جواب شما چیست؟
حاتمی پاســخ می‌دهد: این اشــاره‌ها از طریق مردم نمی‌شود. آن‌ها 
ارتباط بدون گاردی با اثر برقرار می‌کنند. بلکه این نظری است که از 
سوی افراد خاصی مطرح می‌شود که بخشی از روی قصد و بخشی از 
سر صداقت، اما از سر ناآگاهی به بخش نمایش و بعد علمی و تحقیقی 

کار است.
این کارگردان شهیر ایرانی سپس اضافه می‌کند که »به دلیل خاصیت 
کار هنــری در مملکت ما، هنر نمایش کلا زیــاد مورد ارتباط مردم 
منورالفکر نبوده اســت. یک محقق ادبی و تاریخی کمتر به سینما یا 
تئاتر می‌رفته و وقتش را بیشتر صرف کتاب و کارهای تحقیقی دیگر 
می‌کرد که این به عدم آشنایی محققان ما به کار نمایش برمی‌گردد«.

نگاه
بیمه کارگران ساختمانی همچنان قطع است

همدلی: رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
شــهر گــرگان گفت: طی ســال‌های اخیــر بیمه 
کارگران ساختمانی قطع‌شده و سازمان تامین تنها 
مدعی‌ست که پیگیر وصل بیمه کارگران ساختمانی 

است.
جواد کمیــزی در گفتگو بــا ایلنا، با بیــان اینکه 
متاسفانه روند قطع بیمه کارگران ساختمانی ادامه 
دارد، اظهار کرد: در حال حاضر هزار و پانصد کارگر 
و استادکار ســاختمانی در شهرگرگان بیمه تامین 
اجتماعــی ندارند و بیمه برخــی از آن‌ها به دلایل 

نامعلوم قطع شده است.
این فعال کارگری ادامــه داد: بارها اتفاق افتاده که 
بازرسان تامین اجتماعی با کارگر ساختمانی تماس 
می‌گیرند، اما گاهی موفق به تماس با او نمی‌شوند، 
به همین دلیل ناگهان بیمــه‌اش را قطع می‌کنند. 

این موارد بسیار در استان گلستان اتفاق می‌افتد.
او ادامــه داد: ما همیشــه از تامین اجتماعی پیگیر 
هستیم تا در اولین فرصت بیمه کارگران ساختمانی 
وصل شــود، تامین اجتماعی هم در پاسخ می‌گوید 
که پیگیر برقراری دوباره بیمه کارگران است اما در 

عمل خبری نیست.
رئیس انجمن صنفی کارگران ســاختمانی شــهر 
گرگان گفت: متاســفانه این سازمان در عمل کاری 
بــرای برقراری بیمــه کارگران ســاحتمانی انجام 
نمی‌دهد. ما فقط وعده پیگیری از ســوی مسئولان 

ســازمان تامین اجتماعی می‌شنویم اما این وعده‌ها 
مشکلی راحل نمی‌کند.

او یادآورشــد: متاسفانه برای ســالاری تعداد کمی 
ســهمیه به کارگران ســاختمانی اســتان گلستان 
اختصاص داده شــد که کفاف شمار تعداد کارگران 

را نمی‌کند.
این فعال کارگری بابیان اینکه کارگران ساختمانی 
از اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند و نباید بیش 
از این در فشــار معیشــتی قرار بگیرنــد، گفت: از 
مسئولین سازمان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم 
بــه بلاتکلیفی کارگــران ســاختمانی پایان دهند. 
درعین‌حــال نمایندگان مجلــس قول‌های بی‌عمل 

برای رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران ندهند.
مدت زیادی است که فعالان کارگری نسبت به قطع 
بیمه کارگران ساختمانی و شانه خالی کردن تامین 
اجتماعی از زیر بار مســئولیت، انتقاد داشــته‌اند. 
پیش‌تر، »روح‌الله محمــدی« رئیس انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز نیز از برخورد 
تامین اجتماعی با کارگران ســاختمانی انتقاد کرده 
و گفته بود: سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها سهمیه 
جدید برای بیمه کارگران و اســتادکاران ساختمان 
اختصــاص نداده بلکه برخورد مناســبی هم ندارد؛ 
مدام بــه بهانه‌های واهی بیمــه کارگران محروم و 

زحمتکش ساختمان را قطع می‌کنند.
محمدی در ارتباط با رویکردهای نامناســب تامین 
اجتماعــی افــزود: ســختگیری‌ها و بهانه‌جویی‌ها 
جهت بازرســیِ بیمه‌ای از کارگران ساختمانی، هم 
بی‌نظیر اســت و هم عجیب! انگار این کارگران که 
از حق قانونی خودشان یعنی بیمه تامین اجتماعی 
برخوردار شــده‌اند، خدای‌ناکرده جــرم و جنایتی 

مرتکب شده‌اند یا مجرمِ قابل پیگرد هستند!
به گفته این فعال صنفی، مشخص نیست کارگران 
ساختمانی چه هیزم تری به مدیران سازمان تامین 
اجتماعی فروخته‌اند که این‌چنین شمشــیر را از رو 
بســته و دم‌به‌دم به دنبال قطــع بیمه این کارگران 

هستند.

دریچه

آموزش سواد مالی به کودکان

همدلی: پژوهش‌ها در حوزه ســواد مالی نشــان 
می‌دهد هر چه ســنی که گفتگو بــا کودک درباره 
امــور مالی را آغاز می‌کنیم کمتر باشــد، رفاه مالی 
احتمالی او در آینده بیشتر خواهد بود. یک پژوهش‌ 
در دانشــگاه کمبریج نیز نشــان می‌دهد تا ســن 
هفت‌سالگی بخش زیادی از عادت‌های مالی و رفتار 
مدیریت پول در کودکان شــکل می‌گیرد؛ بنابراین 
می‌توان نتیجه گرفت خانواده نقش مهمی در سواد 
مالی کودکان ایفا می‌کند. ســواد مالی به معنای در 
اختیار داشــتن دانش و مهارت‌هایی اســت که به 
فرد امــکان می‌دهد امور مالی خــود را درک کند 
و تصمیمــات مالی آگاهانه بگیرد و شــامل توانایی 
درک درســت از انتخاب‌هــای مالــی، برنامه‌ریزی 
برای آینده، خرج کردن عاقلانه پول، آمادگی برای 
مواجهــه با بحران‌های مالی )مانند از دســت دادن 
شغل یا ورشکستگی( و پس‌انداز صحیح است. وقتی 
از آموزش امــور مالی به کودکان صحبت می‌کنیم، 
منظور ما آموزش تئوری نیست بلکه این آموزش در 
بســتر زندگی و تجربیات روزانه مانند خرید کردن 
و... صورت می‌گیرد. آموزش سواد مالی به کودکان 
پنج مورد را در برمی‌گیرد: درآمد ، مخارج یا هزینه 

کردن، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بخشش است: 
درآمــد: کودکان به‌ندرت تلاش ما برای به دســت 
آوردن پــول را می‌بینند، آن‌هــا فقط می‌بینند که 
ما با اســتفاده از پول نقد یــا کارت اعتباری خرید 
می‌کنیــم. برای آموزش مفهــوم درآمد به کودکان 
می‌توان از پول‌توجیبی اســتفاده کــرد؛ زیرا آن‌ها 

منبع درآمدی ندارند.
به کودک خــود توضیح دهید برای داشــتن پول 
باید کارکنید و در قبال آن به شــما پول می‌دهند. 

می‌توانید شغل خودتان و سایر شغل‌ها در جامعه را 
بــه کودکتان معرفی کنید. همچنین می‌توانید او را 

یک روز با خود به سرکار ببرید.
مخارج: برای تامین نیازهای روزانه خود نیاز به‌صرف 
پول‌داریم. خرج کردن هوشمندانه از مهارت‌های مالی 
اساســی است که باید به فرزندان خود آموزش دهیم. 
برای این کار تفاوت میان خواسته‌ها و نیازها را به آن‌ها 
آموزش دهید. نیازها شامل اقلام ضروری )مانند نان( 
اســت که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و خواسته‌ها 
شامل مواردی اســت که می‌توان بدون آن‌ها زندگی 
کرد. لیست خرید راه خوبی است که کودک یاد بگیرد 

میان خواسته‌ها و نیازها تفاوت قائل شود.
پس‌انــداز: وقتــی کودکتــان از شــما تقاضــای 
اســباب‌بازی کرد، می‌توانید از ایــن موقعیت برای 
آموزش پس‌انداز استفاده کنید. به او پیشنهاد کنید 
پول‌توجیبی یا پول‌های مناســبتی خود را پس‌انداز 
کند و آن اســباب‌بازی را بخــرد. بااین‌حال مراقب 
باشید کودک از رســیدن به هدفش دلسرد نشود. 
برای این کار می‌توانید به او پیشــنهاد دهید شــما 
بخشی از هزینه خرید اسباب‌بازی موردنظر را تقبل 
می‌کنید. در سن‌های پایین‌تر )کمتر از دوازده سال( 
پس‌انداز بلندمدت برای کودکان ســخت است، به 
همیــن خاطر با پس‌انداز برای اهــداف کوتاه‌مدت 
)خرید خوراکی موردعلاقه( شــروع کنید. پس‌انداز 
گروهــی با اســتفاده از یک قلــک خانوادگی برای 
رســیدن به یک خواســته مشــترک نیز می‌تواند 

کمک‌کننده باشد.
ســرمایه‌گذاری: خــوب اســت بچه‌هــا بداننــد 
سرمایه‌گذاری مهارتی است که هر کس بدون توجه 
به پیشینه مالی و شغلی خود می‌تواند در آن مهارت 
کسب کند. هدف از آموزش سرمایه‌گذاری آشنایی 
با رویه‌های ســرمایه‌گذاری اســت. بااین‌حال توجه 
داشته باشید برای خردســالان درک مفهوم آینده 
دشوار است و آموزش جدی این مورد باید بعد از ده 

یا دوازده‌سالگی باشد.
بخشــش : کودکان نــه با گفتار بلکه بــا رفتار ما یاد 
می‌گیرند. اگر می‌خواهید کودکتان بخشــنده باشــد 
باید خودتان رفتار بخشنده‌ای با دیگران داشته باشید. 
به‌عنوان‌مثال می‌توانیــد در فعالیت‌های خیرخواهانه 
محل زندگی خود شرکت کنید و با این کار کودکتان 

را در معرض مشاهده کار خیر قرار دهید

نکته

سکانس

»بی‌بی جان« در جشنواره سینما حقیقت 

همدلــی: فیلم مســتند »بی‌بی جان« اثر ســید 
حمید میرحســینی کارگــردان کرمانی، در بخش 
مســابقه ملی هجدهمیــن جشــنواره بین‌المللی 

»سینماحقیقت« نمایش داده می‌شود.
به گزارش ایرنا، مســتند حدودا ۴۰ دقیقه‌ای بی‌بی 
جان، روایتگر زندگی بی‌بی‌جان کریمی‌زاده ساکن 
روســتای دارستان ســیرجان اســت که به‌تنهایی 
سرپرستی سه فرزند معلول ذهنی)بیمار پی‌کی‌یو( 
را بــر عهده دارد و در این راه با مشــکلات فراوانی 
دســت‌وپنجه نرم می‌کند اما همچنان عاشــقانه و 
مادرانه در این مســیر سخت، بار زندگی را بر دوش 

می‌کشد.
میرحســینی فیلم‌ســاز و کارگــردان کرمانی در 
مصاحبــه با خبرنگار ایرنا ضمــن تائید راه‌یابی این 
اثر به جشنواره سینما حقیقت گفت که این مستند 
در بخش مســابقه ملی سینمای ایران در جشنواره 
بین‌المللی ســینما حقیقت به‌عنــوان اثر منتخب 
انتخاب‌شده اســت و به‌زودی در مجموعه چهارسو 

اکران می‌شود.
مســتند بی‌بی جان سال گذشــته در اولین حضور 
خود در فســتیوال فیلم مادر نیز شــرکت کرد و با 
نظر هیات داوران این فســتیوال عنوان مستند برتر 
در بخش مفهوم مادری را به دســت آورد، این فیلم 
همچنین به مرحله نهایی داوری جشــنواره کویر و 

زندگی راه یافت.
هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، 
ســینماحقیقت ۱۸ تا ۲۵ آذرماه به دبیری محمد 

حمیدی‌مقدم در پردیس چارسو برگزار می‌شود.
۲۱ مســتند نیمه‌بلند و ۲۴ مستند بلند در بخش 
مســابقه ملی هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم 

مستند ایران سینماحقیقت حضور دارند.
سیدحمیدمیرحسینی متولد ۱۳۵۸ کرمان، فعالیت 
سینمایی خود را از سال ۱۳۷۵ در انجمن سینمای 
جوانــان ایران آغاز کرد؛ او کارشناســی ســینما با 
گرایش تدوین از دانشگاه سوره دارد و عضو انجمن 
تهیه‌کنندگان مســتند خانه سینما ایران است. این 
کارگردان باســابقه کرمانی ساخت ۹۰ فیلم مستند 
در بیش از ۱۰۰ جشنواره ملی و بین‌المللی تاکنون 
جوایــز و عناوین مختلف در جشــنواره‌های متعدد 

داخلی و خارجی کسب کرده است.

از افشین یداللهی

یک‌شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت
دیوانه‌ای به دام جنونم کشید و رفت
پس‌کوچه‌های قلب مرا جستجو نکرد

اما مرا به عمق درونم کشید و رفت
یک آسمان ستاره‌ آتش‌گرفته را

بر التهاب سرد قرونم کشید و رفت
من در سکوت و بغض و شکایت ز سرنوشت

خطی به روی بخت نگونم کشید و رفت
تا از خیال گنگ رهایی رها شوم

بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت
شاید به‌پاس حرمت ویرانه‌های عشق

مرهم به زخم فاجعه گونم کشید و رفت
تا از حصار حسرت رفتن گذر کنم

رنجی به‌قدر کوچ کنونم کشید و رفت
دیگر اسیر آن‌من بیگانه نیستم

از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت

جرعه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
چهارشنبه 14 آذر 1403 _ 2 جمادی‌الثانی 1446 _ 4 دسامبر 2024- شماره 2554 ـ سال نهم

8صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

 تهران-  خیابان مطهری- نرسيده به تقاطع سهروردی- خیابان  سنندج
 خيابان زاهدان- پلاک 8-  واحد 2- تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۳۹۴۵۱ - ۰۲۱۸۸۸4۹843

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان        سردبیر: رضا نامجو        معاون سردبیر: علی نامجو                               

مدیر هنری: امین مریخی                                              چاپ: صمیم  2- 65586801 - �021 توزيع: نشر گستر امروز  02161933000
اقتصادی:کورش شیرازیان 
همکاران: پریسا قاسم‌زاده 

فرهنگی: ستاره قاسمی ، سارا حیدرنژاد
همکاران: آیسان علی‌بخشی و آبتین کیان

گوناگون: حمیدرضا عظیمی 
همکاران: فرهاد پیران، سولماز جلودارزاده

دبیر تحریریه: مهدی فیضی‌صفت
سیاسی: زیر نظر سردبیر

اجتماعی:مهسا بهادری- حقوقی: سید سعید پرور
همکاران: رضا جمالی، محی‌الدین فارسی و جامعه حقوقدانان ایران

ورزشی:ایمان کوچکی
همکاران: هادی نصیری و آسو شعبانی

زیر پوست شهر
دردهای تن خســته این مُلک، یکی، دوتا نیست! هرجا که بساط 
کاویدن را پهن کنی، انگار قبر نالــه‌ای را نبش کرده‌ای که از زیر 
خروارها خاکش، جســد دردهای چال شده بیرون می‌زند و آه و 
افغان، مانند چاهی که به نفت رســیده باشد، فوران می‌کند. این 
ملک حالا چنین شده که در کنار سیاست و فرهنگ و البته اقتصاد، 
ناله‌های دیگری دارد. پای درددل کارگرش که بنشینی، تقریبا از 
همان جنس احوال را می‌بینی که با اهل تولید نشسته‌ای و از باب 
درددل، لختی با آنها هم آوایی کرده‌ای. منشی فلان بنگاه خصوصی 
همان میزان ولع مهاجرت در سر دارد که پزشکش! و پاسخ به این 
سوال که هر بار در تاریک و خلوت تنهایی از خود می‌پرسی »ما را 
چه می‌شود که در این تنگنا و ضیق گرفتار آمده‌ایم؟« مثال همان 
دستان خالی است که دیگر برای تامین معیشت، رمقی ندارد. قصه 
روزگار ما قصه نپذیرفتن اســت. داستان همان معتادی است که 
تصور می‌کند آنچه او گرفتارش شده و دیگران دارند می‌بینند، یک 
کلاغی اســت که در توهماتی حاصل از استنشاق گل و گیاه، به 
چهل کلاغ بلکه بیشتر بدل شده و شــاید این سراغ در میان دو 
طیف حاکم و محکوم وجود دارد که آنچه محکوم دارد می‌اندیشد و 
واگویه می‌کند، »ناله‌های به خوشی« است که نه تنها ریشه در درد 
ندارد، بلکه این احتمال وجود دارد که تحت تاثیر جانبیت اجانب، 

رنگ ضدیت با خود را گرفته است.

قاب

به افتخار سعدی سینمای ایران؛

از هزاردستان تا دلشدگان


